
 

 

 

 نقی ابونصریعلیشهید 

 استان فارس، 7/8/1431: ولادت

 آلمانی و ادبیات زبان پذیرش در رشتۀ

 3کربلای عملیات ، شلمچه، 3/11/1431شهادت: 

 2آرامگاه: کازرون، بهشت زهرا، قطعه 

 

 نامهزندگی

متولد شد. دوران ابتدایی شهرستان کازرون  از توابع روستای گرگنادر  1431هفتم آبان در نقی ابونصری شهید علی

اسحاق شد و از همان راهی دبیرستان بوسپس  ؛گذراندادب  راهنمایی را در مدرسۀ دورۀعدی و س دبستانرا در 

مقارن کلاس سوم دبیرستان  اواخر امر به معروف و نهی از منکر کوشا بود.و ادای فریضۀ زمان در نشر عقاید اسلامی 

ناپذیر در های خستگیبا وجود فعالیت . اوکردبرد انقلاب تلاش مینه در راه پیشفعالا ،اسلامیانقلاب  گیریبا اوج

ی و های غیر درستابک عۀمطال ها، حضور در جلسات متعدد،از جمله شرکت در راهپیمایی پیروزی انقلاب جریان

به کلاس چهارم دبیرستان  آموزان در همان سال با معدل بالای نوزده قبول شد وهمکاری با انجمن اسلامی دانش

های شوم ها و نقشهوسوسه برابردر دفاع از انقلاب  به منظور وینافقین شکل گرفت و . در آن سال جریان مگام نهاد

 ها از هیچ کوششی دریغ نورزید. گروهک

فراگیری آموزش نظامی در  ه منظورب اوو  دادوی حملۀ عراق به کشور رتجاوز و اتمام سال چهارم دبیرستان پس از 

اه پاسداران انقلاب آموزش به عضویت سپ . پس از اتمام دورۀعزیمت کردس به منجیل همان سال به تهران و سپ



 

 

مأموریت خود را به پایان  مدت سه ماهدر سومار اعزام شد و  بار به جبهۀ نخستینداوطلبانه برای  اسلامی درآمد و

و  در گروه تخریب شرکت کرد القدسطریقو در عملیات  گردیدجبهه  راهی دیگربار ده روز گذشت از  پس رساند.

 جبهه شد.  دیگر بار عازمو  ازگشتبه کازرون ب به سرعت یاز بهبود پس شد. مجروح

و  پرداختدر پادگان شهید دستغیب به آموزش نیروهای بسیجی سپاه کازرون واحد آموزش  سویاز مدتی از پس 

معتقد و نداشت در طول این مدت هرگز از کار خود رضایت  اما ،رفتمدتی نیز به عنوان مسئول آموزش به جهرم 

به عنوان مسئول تخریب تیپ فاطمه زهرا )س(  در ادامه. جهاد ارزشمند نیست بود که هیچ خدمتی به اندازۀ

 عهده گرفت.  رفجر را ب 11لشکر معاونت تخریب  سپسمشغول خدمت شد و 

 1تخریب محور در عملیات والفجر  در عملیات خیبر و والفجر مقدماتی نیز شرکت کرد و سپس به عنوان مسئولوی 

برای  آموزش کوهنوردی به تهران رفت و پس از پایان آموزش به منظورسپاه  سوی. مدتی از نمودرسانی خدمت 2و 

از طرف واحد مهندسی سپاه در جزایر  1432ماهه در سال به جبهه بازگشت. طی یک مأموریت سه  ادای وظیفه

 های زیرسازی مینآموزش دورۀ غواصی و خنثی به منظور و بلافاصله پس از بازگشت شدعازم بندر عباس  ،جنوب

    و تخصص خود را در تخریب به پایان رساند. دریایی به بوشهر رفت

شرکت در  با هدف در این دوران. شدپذیرفته دانشگاه شهید بهشتی  آلمانی و ادبیات در رشتۀ زبان 1434در آبان 

 و پس از پایان آن گرفت از دانشگاه روزه چهل و پنجیک مأموریت  ،هاای از دوستان و همکلاسیعده همراهعملیات 

ه عازم اما اندک زمانی نگذشته بود که دوبار ،نهادن ترم را با موفقیت پشت سر و امتحانات پایا ازگشتبه تهران ب

در چهارم دی د )ص( عازم پیکار شده بود، صد هزار نفری محمیک سپاه به همراهکه اعزام در آخرین جبهه شد و 

  1د.به شهادت رسیقلب  ناحیۀبر اثر اصابت گلوله به  3عملیات کربلای  شلمچه و در 1431

 کند: همسر شهید روایت می« رحناز رحیمیف»

عملیاتی در پیش است. با این که تازه یک  که ر به او خبر دادگدر تهران بود، لشونصری باکه شهید  31در سال »

شت، یک دفعه دیدم درب خانه را گباز می ستانو معمولاً یک ماهه به شهرهفته بود از کازرون به تهران رفته بود 

معلوم شد برای خداحافظی به کازرون آمده است. پس از آن هرگز یکدیگر را ندیدیم و  ؛زند. تعجب کردیممی

که خیلی کم از حالات  ط من و او در خانه بودیم، با اینفق هدیدارمان با او به قیامت افتاد. در یکی از همین روزها ک
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به من گفت: در دعای کمیل  ،کردتعریف می ـ اش بودمکه شریک زندگیحتی برای من ـ روحی و عرفانی خود 

به طوری که از شدت گریه در وسط دعا بیهوش  ؛حال معنوی عجیبی به من دست داد ،قبل در دانشگاه تهران هفتۀ

در بیابانی تک و تنها هستم و از جمعیت و مراسم  ، با تعجب دیدمشدم و هیچ چیز نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم

مثل  ـ را تعریف کردماجرا این  همین که ..در آن بیابان هیچ کس نبود و همه رفته بودند. !دعا هیچ خبری نیست

از نیز مرا ، یک نیروی پنهانی یک دفعه ساکت شد و هیچ نگفت. انگار ـ کسی که سرّی از اسرار خود را فاش کرده

 ۀواقعرا از او حقیقت آن است که چهای همیشگی من از او بازداشت و این یکی از حسرتصحبت و سؤال  ادامۀ

 1؟!«عجیب را نپرسیدم

 

 نامهوصیتفرازی از 

سعی کنید شمعی  .سوی حرکت شما دوخته شده است هامروز چشم امید تمام مستضعفان جهان ب !سروران عزیزم

به غضب الهی  چون قوم نوحرا تنها بگذارید که هم مبادا امام امت .از وجود شما استفاده کنند ا آنهانورانی باشید ت

گذارم تا خونین می ۀسر به سجد ،پیام امام را از جان و دل شنیدم و در محراب سنگر !خدایا .شویددچار می

  .گویش باشملبیک

ما در قبال خون  .ای نیستبهانه گونه عذر وت را بر همه تمام کردند و جای هیچشهدا حجّ !برادران و خواهران عزیزم

تقوای  !آنها نباشیم. عزیزان ۀفردا شرمند وشهدا ادا کنیم  خود را بهپس بکوشیم که دین  ؛شهدا مسئول هستیم

تان را به ریسمان الهی چنگ بزنید و صفوف و تان را فدای زندگی مادی چند روزه نگردانیدالهی پیشه کنید و آخرت

رخنه کنند. امر به معروف و نهی از منکر را همواره در بین خودتان  شماتا شیاطین نتوانند در میان  سازیدتر فشرده

بار دیگر  کند.خیلی زود سقوط می ،ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر نباشدچون جامعه .زنده نگه دارید

 کنم.شما را دربارۀ امام سفارش می

 ،س پاسداری را پوشیدمین راه را با آگاهی کامل انتخاب کردم و روزی که لباس مقدّبدانید که من ا !پدر و مادرم

امید است که  .کردم و همان روز خود را وقف انقلاب نمودمآماده و جانبازی در راه انقلاب  هرگونه خطربرای خود را 

شود و با تر انقلاب و اسلام محکم تان نسبت بهایمان ،من شهادتخداوند قبول گرداند و امیدوارم که شما هم بعد از 
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شهدای کربلا باشد که با لب عطشان در کنار رود  هایتان به یادگریهها بزنید و ابرقدرت ۀدیگری بر پوز ۀتان ضربرصب

 .شهید شدند و فرات دجله

که مسئولیت آنها  دار این انقلاب باشند؛ چرامبارز مشعلاهم در کنار روحانیت خواز برادران و خواهران دانشجو می

و سعی کند  جو هم باشداست، شهادت فراگیر دانشوه بر این که در مقابل انقلاب سنگین است. هر دانشجو باید علا

)ع( و امام حسین  اشیکه مرب جاآن ،سترا دانشگاه واقعی جبهه ازی؛ های جنگ قطع نکندپیوند خود را با جبهه

هایند. اکبرها و علیمظاهر و قاسمبنسالخوردگان، از علی اصغر تا حبیبدانشجویان آن از کودکان خردسال گرفته تا 

 ست.ا« تقوا»فقط  ،در این دانشگاه ملاک برتری و امتیاز فرد

نیست و من آرزو دارم اما هیچ آرزویی بالاتر از پیروزی رزمندگان اسلام  ،شمارها بیودردها زیاد است و آرز !خدایا

ی دست یابند و بتوانند انتقام شهدای کربلا را از کوفیان زمان یتر رزمندگان اسلام به پیروزی نهاکه هرچه سریع

 بگیرند.

همان ان این !خدایا جا عهد شکستند.دعوت کردند و در آن شان را به کوفههمان قومی بود که امام کشور عراق !خدایا

راه ضلالت و گمراهی  ،این قوم !خدایا .نشین کردندطور خانهرا آن ،ابرمرد تاریخ، )ع( منینؤکه امیرالم هستندقومی 

 چیره و مستولی گردان. انو ما را بر آن فرماپس بر ضلالت خودشان هلاکشان  اند؛را در پیش گرفته

نهادها  وهایشان، ناراضی کردن مردم در ادارات انگاری در انجام مسئولیتو سهلها آن کسانی که با کارشکنی !خدایا

 اگر قابل هدایت ،دارند و انقلاب را از درون بپوسانندت را از دولت دور نگهو در جاهای دیگر سعی دارند که مل

 ؛ آمین.گردانبا نیست و نابود آنها ر ،اگر قابل هدایت نیستند و هدایت ،هستند

 

 

 

 


